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)قسمت یازدهم(
جویا حهانبخش
پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دین

غَثّ و سَمین دَربارۀ أفَْصَح المُْتَکَلِّمین

حِیم  بسِْمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّ
الفَِـة هِ ـ صَلَّی ‌اللهُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ ـ دُونَ‌ الْمَُمِ ‌المَْاضِیَـةِ وَ القُْرُونِ السَّ دٍ نبَِیِّ الحَْمْدُ لِّ الَّذِی مَنَّ عَلیَْنَا بمُِحَمَّ

158ـ دَرهَم
شیخِ شیراز، در بابِ أوََّلِ گُلسِــتان، در حکایتَِ شَیّادی که گیســوان بافت تا خویش را عَلوَی فَرانمایدَ، 

فرموده است: 
                                                                  »... تا چندین دروغِ دَرهَم چرا گفت«

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 64(.
دِ خَزائلِی در شَرحِ گُلِستانِ خود )چ: 13، ص 298(، دربارۀ »دَرهَم« در این عِبارَتِ  شــادرَوان دکتر مُحَمَّ

سَعدی، توضیحی نداده است. 
مَرحومِ دکتر خَطیب رَهبَر در حواشیِ گُلِستانِ مَشروحِ مُحَشّایِ خود )چ: 25، ص128(، نوشته است: 
»دروغِ دَرهَم: دروغهایِ درهم آمیخته و پیاپی. ...«. شادرَوان دکتر غُلامحُسَینِ یوسُفی هم، در توضیحاتِ 

گُلِستانِ پژِوهیده‌اش )چ: 10، ص 309(، نوشته است: »دَرهَم: پیاپی، درهم بافته«.
آقایِ دکتر حَسَنِ أنَوَری در توضیحاتِ گُلِستانِ ویراستۀ خویش )چ: 2، ص77( نوشته‌اند: »درهم: پریشان 
و شوریده، بی‌ربط«. مَرحومِ دکتر حَسَنِ أحَمَدیِ گیوی هَم در حواشــیِ گُلِستانِ مُحَشّایِ خود )چ: 2، 

ص226(، نوشته است: »درهم: بی‌ربط«. 
به گُمانِ مَن، در اینجا هم »دَرهَم« را می‌توان بــه معنایِ: دَرهَم بافته، به هَم پیچیده، مختلط، و هم 
به معنایِ: پرَیشان، بی‌ نظِام، شوریده، آشفته، بی‌سَــر و تهَ، گرفت؛ بلَْ خَیال می‌کُنَم شیخِ سُخَنْ‌سَنجِ 



1395 42، تابستان و پاییز  41 و  شمارۀ 

144

ما، سَعدی، مَعنایِ نخَُست را با الِتِفات و گوشۀ چشمی به مَعنایِ دُوُم إرِاده کرده باشَد؛ کَما این که خَیال 
می‌کُنَم آنجا که سَعدی می‌فرمایدَ:

کارَم چو زُلفِ یار پَریشان و دَرهَم است 
پُشتَم بســان ابَرویِ دِلـْدار پُرخَم است 

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 439، غ 75(،
و آنجا که حافظِ می‌فَرمایدَ: 

کسی کاو بَستـۀ زُلفَش نَبـاشَد 
چو زُلفَش دَرهَم و زیر و زبر باد!

)دیوانِ حافِظ، به تصَحیح و توضیحِ پرَویز ناتلِ خانلْرَی، چ: 3، تهران: شرکتِ سِهامیِ انِتِْشاراتِ خوارَزمی، 1 
/ 216، غ 100، ب 3(، 

مَعنایِ دُوُم را با الِتِفات و گوشۀ چشمی به مَعنایِ نخَُست إرِاده کرده باشَند؛ وَ العِْلمُ عِنْدَاللهِ تبَارَکَ 
وَ تعَالی.

159ـ مَگَر
سَعدی در بابِ دُوُمِ گُلِستان می‌فرمایدَ:

»کاروانی در زمینِ یونان بزدند و نعمتِ بی‌قیاس ببردند ... لقمانِ حکیم اندر آن کاروان بود. یکی گفتش 
از کاروانیان: مگر اینان را نصیحتی کُنی و موعظه‌ای گویی تا طرفی از مالِ ما دست بدارند که دریغ باشَد 

چَندین نعِمَت که ضایع شود. گفت: دریغ کلمۀ حکمت با ایشان گفتن!«
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 79 و 80(.

دِ خَزائلِی در شَــرحِ گُلِستانِ خود )چ: 13، ص 369(، و آقایِ دکتر حَسَنِ أنَوَری در  مَرحومِ دکتر مُحَمَّ
گُلسِتانِ ویراستۀ خویش )چ: 2، ص107(، دربارۀ »مگر« توضیحی نداده‌اند. 

مَرحومِ دکتر خَطیب رَهبَر در حواشیِ گُلِستانِ مَشروحِ مُحَشّایِ خود )چ: 25، ص 176(، نوشته است: 
»مگر: سزد و شاید، قیدِ تأکید و إیجاب«.

استادِ فُروزانْ‌یاد، شادرَوان دکتر غُلامحُسَینِ یوسُفی، در گُلِستانِ پژِوهیدۀ خویش )چ: 10، ص 93(، 
و مَرحومِ دکتر حَسَنِ أحَمَدیِ گیوی در گُلِستانِ مُحَشّــایِ خود )چ: 2، ص247 و 248(، از بنُْ، در متن، 

ضَبطی دیگر دارَند. 
در لغَُتْ‌نامه‌یِ دِهخُدا، در گزارشِ مَعانیِ »مگر«، از جُمله آمده اســت: »چه خوبست، بجاست«. آنگاه 
همین عبارتِ گُلِستانِ شیخ را شاهِدِ این مَعنی گرفته و تصَریح کَرده‌اند که این اسِتِنباطِ لغَُوی مَأخْوذ از 
»یادداشت به خطِّ مرحومِ دهخدا« اســت. خاک بر آن بزُُرگ خوش باد که در فَهمِ این »مَگَرِ« گُلِستان 

پیشنِهادهایِ سَزَنده و ارَزَنده‌ای فَرارویِ خواهَندِگان و خواننَدگان نهِاده است! 
گُمان می‌کُنَم »ای کاش« را نیز بر آن پیشنِهادها می‌توان افزود.
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160ـ بدَیع‌الجَمالِ لطَیف الاعِتِدال
»مُفتیِ مِلَّتِ أصَحابِ نظََر«، سَعدی، در بابِ دُوُمِ گُلِستان، در حکایتَِ آن مُتَعَبِّد که در بیشه به سَر می‌برُد و 

برَگِ درختان می‌خورد و سپَس به شَهر دَرآمد و عیْشی پادشاهانه یافت، می‌فرمایدَ:
»... همچنین در عقبش غُلامی بدَیع‌الجَْمالِ لطَیف الاعْتِدال ...«

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 89(.
شُماری از فرهَنگْنویســان و بعَضِ گُزارندگانِ آثارِ شیخِ شــیراز، در توضیحِ دو تعَبیرِ »بدَیع‌الجَمال«)1( و 

»لطَیف‌الاعتِدال«، لخَتی مُسامَحَت کَرده‌اند.
در فرهنگِ بزرگِ سُــخَن، »بدَیع‌الجَمــال« را »زیبارو؛ خوشــگل« )2 / 874( مَعنــی کرده‌اند؛ و 

»لطَیف‌الاعتِدال« را »دارای اندامی موزون و متناسب« )6408/7(.
مَرحومِ دکتر خَطیب رَهبَر در حَواشــیِ گُلِستانِ مَشــروحِ مُحَشّــایِ خــود )چ: 25، ص 208(، در 
توضیحِ »بدَیع‌الجَمال« و »لطَیف‌الاعتِدال«، به ترتیبْ، مَرقوم داشــته است: »نیکوروی« و »خوش‌اندام 
و موزون‌قامت«. مَرحومِ دکتر حَسَنِ أحَمَدیِ گیوی در حواشیِ گُلِستانِ مُحَشّایِ خود ) چ: 2، ص261(، 
نوشته است: »زیبارُخ« و »خوش‌اندام«. آقایِ دکتر حَسَنِ أنَوَری در توضیحاتِ گُلِستانِ ویراستۀ خویش 

)چ: 2، ص127(، مَرقوم داشته‌اند: »زیباروی« و »خوش‌اندام«.
گویا در اینگونه توضیحِ دو تعَبیرِ »بدَیع‌الجَمال« و »لطَیف الاعِتِدال«، عناصِرِ »بدَیع« و »لطَیف« تقَریبًا 
نادیده گرفته شُده و عُمدۃً نظََرِ گُزارندگان به »جَمال« و »اعِتِدال« مَعطوف گردیده است و بسَ. به دیگر 
سُخَن، اگر شیخِ شیراز، به جایِ »بدَیع‌الجَمال« و »لطَیف الاعتِدال«، فرموده بود: »جَمیل« و »مُعتدل«، 
و ـ از بنُْ ـ پایِ »بدَاعَت« و »لطَافَت« را در میان نیاوَرده بود، باز، مَعنایِ پیشنِهادیِ گُزارندگانِ پیشگُفته، 

چیزی در همین حُدود می‌بود که آمَد و گُذَشت.
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اسُــتادِ فُروزانْ‌یاد، شــادرَوان دکتر یوسُفی، در 
توضیحاتِ گُلِســتانِ پژِوهیدۀ خویــش )چ: 10، 
ص 363(، در مــوردِ »بدَیع الجَمــال«، لخَْتی به آن 
هْ کرده و نوشــته اســت: »بدیعُ‌الجمال:  افزونه توََجُّ
زیباروی، دارایِ زیباییِ شگفت‌انگیز«؛ ولی در موردِ 
»لطَیف‌الاعِتِدال« از همین اندکْ الِتِفات نیز نشانی 

نیست؛ نوشته‌اند: »لطیفُ‌الاعتدال: خوش‌اندام«.
دِ  شارحِِ تیره‌چَشمِ روشَنْ‌بین، مَرحومِ دکتر مُحَمَّ
هْ کرده اســت و  خَزائلِــی، بدان افزونه‌هــا نیک توََجُّ
در شَرحِ گُلِســتانِ خود )چ: 13، ص 396( نوشته: 
»بدَیع‌الجَمال و لطَیف‌الاعتِدال ... یعنی کســی که 
زیباییش شگرف و اعتدالِ اندامش لطف‌آمیز است«. 

بعَض فَرهَنگْ‌نویســانِ قَدیم نیز به تفَاوُتِ میانِ 
»بدَیع‌الجَمال« و »جَمیــل«، یا »لطَیف‌الاعِتِدال« و 

هْ کَرده‌اند. »مُعتَدِل« توََجُّ
نمونــه را، در فرهنگِ آننَــدراج می‌خوانیم: 
»بدَیع‌الجَمال ـ بالفَتح ـ ...: نادرالجمال ...« )فرهنگِ 
د پادشــاه‌المُْتَخَلِّص بـ : شــاد، چاپِ  آننَدراج، مُحَمَّ
سَــنگی، لکَهنو: مَطبَعِ مُنْشی نوََلکِْشــور، 1889 ـ 

1894م.، 1 / 406(. 
، مَقصود از »بدَیع‌الجَْمال« کسی است که در زیبائی از دیگر  به نظََرِ این دانشِ‌آموز ـ أحَْسَنَ‌اللهُ أحَْوَالهَ! ـ
زیبایان مُمتاز است و زیبائی بخُصوص و چشمگیری دارَد. مَقصود از »لطَیف‌الاعتِدال« نیز کسی است که 
تنَاسُبِ اندامش لطُف و جلوه و نمودی چشــمگیر دارَد و به طَرزی خاص خوشاینَد است؛ وَ العِْلمُ عِندَاللهِ 

تعَالی.

161ـ اعتماد بقا را نشاید
سَعدی، در نخَُستین حِکایتَِ بابِ شَشُمِ گُلِستان می‌فرمایدَ:

»مزاج ارچه مستقیم بوَُد اعتماد بقا را نشایدَ«
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 148(.

این عبارت را گویا به دو ریخْت می‌تــوان خواندْ: یکی با إضِافه کردنِ »اعتماد« بــه »بقَا« )و خوانشِِ »... 
اعتمادِ بقا را نشایدَ«(؛ دیگر، بی‌إضِافت )با خوانشِِ »... اعتماد، بقا را نشایدَ«(.
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مَرحومِ دکتر خَطیب رَهبَر در گُلِستانِ چاپْ‌کردۀ 
خود )چ 25، ص412( و شادروان استاد دکتر یوسُفی 
در گُلِستانِ پژِوهیــده‌اش )چ: 10، ص 149(، و آقایِ 
دکتر أنَــوَری، در گُلِستانِ ویراســتۀ خویش )چ: 2، 
ص237(، و مَرحومِ دکتر حَسَــنِ أحَمَدیِ گیوی در 
گُلِستانِ مُحَشّایِ خود )چ: 2، ص338(، »اعتماد« را 

به »بقَا« إضِافه کرده و »اعتمادِ بقا« خوانده‌اند.2
در این خوانشِ، فاعِلِ »نشایدَ«، »مِزاج« است.

از مُؤَیِّداتِ این خوانشِ، بیْتی اســت از خودِ شیخ 
سَعدی، در چکامه‌ای که در مَدح )بلَ: در مَدح و وَعظِ( 
شمس‌الدّین حُسَینِ علکانی سُــروده؛ و آن بیْت، این 

است:
سَرایِ آخِرَت آباد کُن به حُسنِ عَمَل  
  که اعِتمِـادِ بَقــا را نَشایَد این بنُْـیان

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 738(.
در این بیت، فاعِلِ »نشایدَ«، »بنُْیان« است.

زّاقِ فَیّاضِ لاهیجی نیز در غَزَلی گُفته  مُلّ عَبدالرَّ
است: 

بدین سَراچۀ فانی چه اعِتمِادِ بَقاست  
 کُنون که یافت فَنایِ تو بر بَقا تَرجیح

)دیوانِ فَیّاضِ لاهیجی، به کوشِــشِ: دکتر أمَیربانویِ کَریمی، چ: 1، تهران: انِتِشاراتِ دانشِگاهِ تهران، 
1372 هـ. ش.، ص 427، غ 222(.

اگر در عبارَتِ گُلِستان، »... اعتماد، بقا را نشایدَ« بخوانیم، بی إضِافت، فاعِلِ »نشاید«، »اعِتِماد« است. گویا، 
این خوانشِ، مَرجوح باشَد؛ وَ العِْلمُ عِنْدَ الله.

162ـ مَردی که خود را سَعدیِ روزگار می‌انِگاشت
رق )ط. علیِ صَدرائیِ خویی، 1 / 305(، در شَرحِ  ُ‌الشَّ دأمَینِ إمِامیِ خویی، در مِرآۃ‌ مَرحومِ صَدرالإسِلام مُحَمَّ
حالِ »میرزا محمّدتقیِ صاحب )صاحب دیوانِ( علی‌آبادیِ مازندرانیِ طِهرانی )1265هـ. ق.(« )»مُنشئ 

لانِ دربارِ فَتحعَلی‌شاهِ قاجار، آورده است: المَمالکِ«(، از أدََبا و شُعرا و مُتَرَسِّ
َّه کان یتمنَّی أنَ یکونَ سَعدیَّ عَصرِه؛ و فی ذلکَ  »... و کانَ مُتَبَرِّزًا بارعًِا فی النَّظمِ و النَّثرِ معًا، بل یقُالُ فیه: إنِ

یقَول:
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    به إقِبــالِ دارایِ یـزدانْ پَرَست            به نَظم و به نَثر آمَدَم چیره‌دَست
    چُنین ساحِری شیخِ شیراز کَرد            که با نَظمِ خـوش نَثــر انَبـاز کَرد

َـم           که گویَم دَریــن هردو فَن یکْفَنَم)3(«)4(.                          به دورانِ صـاحِبقــرِان آن مَن

163ـ بابِ ششمِ بوستان از چه سُخَن می‌دارَد؟
شادروان دکتر ذَبیح اللهِ صفا در تاریخِ أدََبیّات در ایران )ج 3 ـ بخشِ 1، چ: 7، تهران: انِتِشاراتِ فردوس، 

1369 هـ. ش.، ص 605(، موضوعِ بابِ ششمِ بوستان را »ذکر« گفته است.
در پیشگُفتارِ کتابِ بدین شــیرین سخن گفتن )گُزیدۀ غَزَلهایِ سَــعدی / گُزینِش و گُزارشِ: دکتر 
د جعفرِ یاحَقّی، چ: 1، تهران: انِتِشاراتِ سخن، 1392 هـ. ش.، ص12( نیز موضوعِ بابِ ششمِ بوستان  مُحَمَّ

را »ذکر« گفته‌اند.
بابِ ششمِ بوستان البتّه دربابِ »ذِکر« نیست؛ بلکه دربابِ »قَناعت« است.

164ـ شُمارِ بیتهایِ بوستان 
در دایرة ‌المعارفِ فارســی‌یِ فَراهَم‌آمده به سَرپرََســتیِ غُلامحُسَــینِ مُصاحِب‌ ـ که بحَقیقَت از 
ت،  شاهکارهایِ تألیفیِ فارســی در سَــدۀ أخَیر به شــمار می‌رَوَد و غالبِِ مَقالاتِ آن در دِقَّت و صِحَّ
، در مَقاله‌ای که دربابِ بوستان نوشــته‌اند )ج 1، چ: 2، تهران: شرکتِ  در نوعِ خود، کمْ‌نظیر اســت ـ
، 1380 هـ. ش.، ص 464 و 465(،  سۀ انِتِشــاراتِ أمَیرکَبیر ـ سِهامیِ کتابهایِ جیبی ـ وابسته به مُؤَسَّ

»بوستان ... در حدودِ 5000 بیت می‌باشَد«. می‌خوانیم:  	
بوستانِ شیخ، در ویراستِ زنده‌یاد اسُتاد دکتر غُلامحُسَینِ یوسُفی، 4011 بیت دارَد. آیا هیچ نسُخۀ 

مُعتَبَری از بوستان هَست که »در حدودِ 5000 بیت« داشته باشَد؟

165ـ گَردَن افراشته‌ام برَ فَلَک از طالعِِ خویش
أبَوالمَْعالی نصَراللهِ مُنْشی، در ترَجَمۀ کلیله و دِمنه، در أوَاخِرِ بابِ »پادشــاه و برهمنان«، این بیت را در 

ضمنِ کلام آورده است:
»این مَنَم یافته مَقصود و مُرادِ دِلِ خویش
از حوادِث شُده بیگانه و با دولتَْ خویش؟«

در بعَضِ چاپهایِ کلیله که در دَسترَس داشتم، ندَیدَم گوینَدۀ این بیْت را شناسانیده باشَند5. ... بیْت، مَطلعَِ 
چکامه‌ای است از أمَیرمُعِزّیِ نیشابوری در ستایشِ خواجه مؤَیدّالملک بنِ نظِام‌المُلک6.

دور می‌دانمَ آشنایانِ سخنِ سَعدی این بیْت را بخواننَد و یاد نیارَند از سُخَنِ شیخِ شیراز آنجا که می‌فرمایدَ:
گَردَن افراشته‌ام بَر فَلَک از طالعِِ خویش 	                             کاین مَنَم با تـو گرفتـه رَهِ صَـحرا در پیش
عُمرها بوده‌ام اندر طَلَبَت چاره‌کُنان 	                            سالها گَشته‌ام از دستِ تو دَستـان‌اندیش
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َـد به مُـــرادِ دِلِ خویش پایَم امروز فُـرو رَفت به گَنجینۀ کام 	                              کامَم امـروز بَرآمـ
ر شُدی؟ ای دُرِّ ز دریا بَرتَر! 	                 چون به دَست آمدی؟ ای لقُمۀ از حوصَله بیش! چون مُیَسَّ
افسَرِ خاقان، وانگاه سَــرِ خاک‌آلود؟!	                              خیمـۀ سُلطان، وانـگاه فَضــایِ دَرویش؟!

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 535 و 536(.
یا آنجا که می‌فَرمایدَ:

منِ بیــکار گِرِفتـــارِ هَــوایِ دِلِ خــویش هَر کَسی را هَوَسی در سَر و کاری در پیش	
چون به دَست آمدی؟ ای لقُمۀ از حوصَله بیش! هَـرگز اندیشــه نَکَردم که تو بـا مَن باشی	
وین مَنَم با تو گرفته رَهِ صَحــرا در پیش؟! این توئی با مَن و غوغایِ رَقیــبان از پَس؟!	
مَگَرَم دستِ چو مَــرهَم بنهِی بـر دِلِ ریش همچُنــان داغِ جُـدائی جــگَرَم می‌سـوزَد	
َــه آنگاه فَضــایِ درویش؟! خیمـۀ پـادشـ بـاوَر از بَخت نَــدارَم که تو مِهْمـــانِ مَنی!	

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 536(.
آیا سَعدی در این سَرایشِهایِ میناگَرانه تحَتِ تأثیرِ آن شِعرِ أمَیرمُعِزّی بوده است؟

166ـ بهترین مثالِ طولِ أمََل
ری، تهران: انِتِشاراتِ صَدرا، چ:  ری در یادداشتی )يادداشتهاى استاد مُطَهَّ شادرَوان آیـة الله مُرتضَی مُطَهَّ

3، 1385 هـ. ش.، 1 / 42 و 43( می‌نویسَد:
»بهترين مثالِ طولِ أمَل، آن است كه سعدى در باب سوم گلستان حكايت 22 آورده:

»بازرگانى را ديدم كه صد و پنجاه شتر بار داشــت و چهل بنده و خدمتكار. شبى در جزيرۀ يكش مرا به 
حجرۀ خويش درآورد . . . ـ تا آنجا كه ـ گفت: سعديا! سفرى ديگر در پيش است، اگر آن كرده شود بقيّت 
عمرخويش به گوشه‌اى نشينم. گفتم: آن كدام سفر است؟ گفت: گوگرد فارسى خواهم بردن به چين كه 
شنيدم قيمتى عظيم دارد و از آنجا كاسۀ چينى به روم آرم و ديباى رومى به هند و فولاد هندى به حلب 
و آبگينۀ حلبى به يمن و برد يمانى به پارس، وزان پس ترك تجارت كنم و به دكّانى بنشــينم. گفت: اى 

سعدى! تو هم سخنى بگوى از آنها كه ديده‌اى و شنيده. گفتم:
آن شنيدستى كه در اقصاى غور	     بارسـالارى بيفتــاد از ستـــور
گفت چشــــم تنگ دنيـــادار را	      يا قناعت پركنـد يا خاك گــور.«

167ـ من آنم که من دانم!
سَعدی در بابِ دُوُمِ گُلِستان فرموده:

»یکی را از بزُُرگان به مَحْفِلی اندَْر هَمی ‌سُتودَند و دَر أوصافِ جَمیلش مُبالغََه می‌‌کَردَند. سَر برَآورد و گُفت: 
مَن آنمَ که مَن دانمَ!« 

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 74(.
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سوزَنیِ سَمَرقندی )فـ: 562 یا 569هـ. ق.( در آغازِ چکامه‌ای شگَرف گویدَ:
مَرا نَدانَد ازان گونه کَس که مَن دانَم ز هَر بَدی که تو دانی هزار چَنـدانم	

به آشـکار، بَدَم، در نهان، ز بَد بَتَرَم	   خُـدایْ دانَد و مَن زاشکار و پنهـانَم ...
مه و شَرحِ أحَوال و فهرستِ لغُات و ترَکیبات و جایها با  )دیوانِ حَکیم سوزنیِ سَمَرقَندی، تصَحیح و مُقَدَّ
سۀ چاپ و انِتِشاراتِ أمَیرکبیر، 1338 هـ.  مَعانی و تفَاسیر از: دکتر ناصِرالدّینِ شاهْ‌حُســیْنی، تهران: مُؤَسَّ

ش.، ص 250(.

168ـ شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد
د إسِماعیلِ کتابفُروش،  در مُنشَآتِ حَسَنعَلی خانِ أمَیرنظِامِ گرّوســی )چاپِ سنگیِ طهران، ط. آقا مُحَمَّ
1324 هـ. ق.، ص 72 ؛ و: چاپِ سنگیِ تبریز، ط. مشهدی مَحمود آقا کتابفُروش، 1324 هـ. ق.، ص 75 و 

76( آمده است:
ت خواسته‌ام که نظََرِ خودَم  »... این عزّۃ‌الله خانِ شُما هم از آن جنسها و از آن رَقَمهاست؛ و هَرچه در این مُدَّ
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را فریب داده او را مَنظور قَرار بدِهَم، نشَُده؛ و از اینجاست که سَعدی گفته:
شاهد آن نیست که موئی و میانی دارَد
بنـــدۀ طَلعَتِ آن باش که آنـــی دارَد

این پســره آنیّتی ندارَد و این که اســمش را بتَخفیف می‌برََم از این7 غُصّه است که چرا بی‌آنست! و یکی 
نیست از او بپُرسَد که خوب تو ... چرا تلخی؟ چرا چنگی به دِل نمی‌زَنی؟ ... ... «.

می‌دانیم که آن بیْت از حافظِ است، نه سَعدی؛ و گویا مُنْشــی را سَهوی و خَلطْی افُتاده باشَد. ... شاید 
چون بحَثِ »شاهِدبازی« در میان بوده، شیخ را أحََقّ به مُداخله دیده است، تا خواجه! ... .

169ـ بنشینم و پا کَشَم به دامان
د حُسَینِ نظَیریِ نیشابوری )فـ : ح 1022 هـ. ق.(، سَرایشِــگَرِ بلُندآوازۀ »سَبکِ هِندی«،  مُحَمَّ
به پیرَوی از ترَجیعْ‌بنَدِ عاشِقانۀ بی‌نظَیرِ سَعدی )با بنَدِ ترَجیعِ »بنشــینم و صَبر پیش گیرم / دُنبالۀ کارِ 
خویش گیــرم«(، ترَجیعْ‌بنَدی پرداخته اســت که بدین سَــرنویس در دیوانش ثبَت افتاده است: »تبعِ 
ترجیع‌بنَدِ شیخ مصلح‌الدّین سَعدیِ شیرازی، مُذَیَّل به مَدحِ أبَوالفَتح بهادر عبدالرَّحیم خان بن بیرام خان 
، چ: 1، تهران:  درضِا طاهِری ـ حَسرَت ـ گُفته شُده« )دیوانِ نظَیریِ نیشابوری، با تصَحیح و تعَلیقات: مُحَمَّ

سۀ انِتِشاراتِ نگاه، 1379 هـ. ش.، ص 511(. مُؤَسَّ
ترَجیعْ‌بنَدِ نظَیریِ نیشابوری، در »22 بنَد« پرداخته شُده، و بنَدِ ترجیعش این است:

»بنشینم و پا کشم به دامان                 تا کارِ وفا شَوَد بسامان«
)نگر: همان، 511 ـ 522(.

شایدَ بی‌إنِصافی نبَاشَد اگر بگوییم: تفَاوتی که در لطُفِ این دو بنَدِ ترَجیع هست، نمودارِ تفاوتِ لطُفِ کُلِّ 
ترَجیعْ‌بنَدِ نظَیریِ نیشابوری است با شاهکارِ بی‌نظَیرِ شیخِ شیراز؛ هرچند که »نظَیری« شاعِرِ کوچَکی نیست.

ه است که نظَیری از اقِتِفایِ بعَضِ صَنعَتگَری‌ها و شیرینْ‌کاری‌هایِ شیخ نیز دَرنگُذَشته است. جالبِِ توََجُّ
نمونه را، در خاتمَِۀ بنَدِ »گُفتارِ خوش و لبَانِ باریک / ما أطَیَبَ فاک! جَلَّ باریک!«، شیخِ شیراز فرموده است:

»... دَردا که بخیره عُمر بگذشت                ای دِل! تو مرا نمی‌گُذاری ک
     بنشینم و صَبــر پیش گیرم                 دُنبـــالۀ کارِ خویش گیـرم«

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 653(
و در خاتمَِۀ بنَدِ »ای بر تو قَبایِ حُسن چالاک / صَد پیرهَن از مَحَبَّتَت چاک«، فَرموده:

   »پایِ طَلَب از رَوِش فُروماندْ              می‌بینَم و حیله نیست إلِّک
     بنشینم و صَبر پیش گیرم               دُنبــالۀ کارِ خویش گیـرم«

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکَبیر، ص 660(.
نظَیریِ نیشابوری نیز در پایانِ بنَدِ »ای در طلبِ تو سرکشان خاک / هر ذَرّه به جُستَنِ تو چالاک«، »که« 

را به هَمین شیوه استخدام کرده و گُفته است:
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»... أمَّا چه کُنَم که دوست خصم است        در عِشق پَسَند نیست، إلِّک
     بنشیــنم و پا کشـم به دامــــان         تا کارِ وفــا شَوَد بسـامـان«

سۀ  ، چ: 1، تهران: مُؤَسَّ درضِا طاهِری ـ حَســرَت ـ )دیوانِ نظَیریِ نیشابوری، با تصَحیح و تعَلیقات: مُحَمَّ
انِتِشاراتِ نگاه، 1379 هـ. ش.، ص515، با إصِلاحِ یک نادُرُستیِ چاپی(.

همچُنین در پایانِ بنَدِ »زین کارِ دَقیق و فکِرِ باریک / ما را دِل و دیده گَشته تاریک«، گُفته است:
»دِل را به جَفا رُبوده عِشقَت             چَندانشْ به مَن نمی‌سپاری ک
بنشیـنم و پا کشم به دامـان            تا کارِ وفــــا شَوَد بســامان«

)دیوانِ نظَیریِ نیشابوری، همان چ، ص519، با یک تصََرُّفِ رَسم‌الخَطّیِ جُزئی(.
170ـ بنشینم و ترَکِ کام گیرم

فَیّاضِ لاهیجی به پیروی از ترَجیعْ‌بنَدِ عاشِقانۀ سَعدی با بنَدِ ترَجیعِ »بنشینم و صَبر پیش گیرم / دُنبالۀ 
کارِ خویش گیرم«، ترَجیعْ‌بنَدی در عشق پرداخته است با این بنَدِ ترَجیع:

بنشیـنم و تَرکِ کام گیرم
شایَد که به کامِ دِل بمیرم

زّاق، به کوشِشِ: دکتر أمَیربانویِ کَریمی، چ: 1، تهران: انِتِشاراتِ  )نگر: دیوانِ فَیّاضِ لاهیجی ـ مُلّ عَبدالرَّ
دانشِگاهِ تهران، 1372 هـ. ش.، صص 172 ـ 179(.

ای کاش ذوقی در کار می‌کَرد و دَستِ کَم این مِصراعِ دُوُم را چُنین نمی‌سُرود! ... آخِر شیخَنا! »شایدَ که 
به کامِ دِل بمیرم« هم شُد بنَدِ ترَجیعِ عاشِقانه؟!
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پینوشتها
1. سَعدی این تعَبیرِ »بدَیع‌الجَْمال« را باز هم در سُخَنانِ خویش به‌کار برُده است. در جایی فرمایدَ:

گَرَت هــزار بَدیع‌الجَْمـــال پیش آیَد         ببین و بگُْذر و خاطِر به هیچکَس مَسپار
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 89720(

و در جایِ دیگر:
ق شُدَه ست          پیکرِ خـــوبانِ بَدیـع الجَْمــــــال   بَس که دَرین خاک مُمَزَّ

)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أمَیرکبیر، ص 730(.
دِ خَزائلِی در شَرحِ گُلِستانِ خود )چ: 13، ص 564(، نحَوۀ خوانشِِ عبارت را هویدا نگردانیده است. 2. مَرحومِ دکتر مُحَمَّ

ص، بی‌نظیر و کامل در یک فَن«، از دیرباز در أدَبِ پارسی به کار رفته است.  3. واژۀ »یکْفَن«، به مَعنایِ »ذوفَن، متخصِّ
مَنوچهریِ دامغانی می‌گویدَ:

   خُجَسته ذوفُنونی رَهْنمونی          که دَر هَر فَن بوَُد چون مَردِ یکْفَن 
أنَوَْری در قطِعَه‌ای می‌سَرایدَ:

  آیا به چه فَن توانَمَت دیدن؟         ای در هَمه فَن چــو مَردُمِ یکْفَن! 
باز أنَوَْری می‌سَرایدَ:

وزآن سپس به جوانی دِگَر گُذَر کردم        که بود در هَمه فَن هَمچو مَردُمِ یکْفَن 
حَکیم نظِامیِ گنجه‌ای، در مَثنَویِ شَرَف‌نامه، می‌فرمایدَ:

پذیرفته از هر فَنی روشنی              جداگانه در هر فنی یکْفَنی 
رق، در هامِشِ همان صَفحه )1 / 305(، آگَهی داده است که دیوانِ این »صاحب‌دیوان« هنوز به  4. طابعِِ مِرآۃ‌اُلشَّ

طَبع نرسیده و دستنوشتهائی از آن در تهران و قُم موجود است. 
دور نیست چاپِ آن، دائرۀ آگاهیِ ما را از »سَبکِ بازگشت« وُسعَت دِهَد.

سۀ انِتِشاراتِ أمَیرکَبیر،  5. ترَجَمۀ کلیله و دِمنه، تصَحیح و توضیحِ: مُجتَبی مینُویِ طِهرانی، چ: 21، تهران: مُؤَسَّ
سۀ بوستانِ  1381 هـ. ش.، ص 392؛ و : کلیله و دِمنه، تصَحیح و تحَقیق: حَسَنِ حَسَن‌زادۀ آمُلی، چ: 3، قُم: مُؤَسَّ
کِتاب، 1391 هـ. ش.، ص 493؛ و: کلیله و دِمنه، توضیح و شَــرحِ لغُات و عبارات: حُسَــینِ حَدّاد ، چ: 7، تهران: 
سۀ انِتِشــاراتِ قَدیانی، 1390 هـ. ش.، ص 513؛ و: شَرحِ کلیله و دِمنه ـ برَ أسَــاسِ نسُخۀ ]اسُتاد عَلّمه[  مُؤَسَّ
، دکتر خیْراللهِ مَحْمودی، چ: 2، شــیراز: انِتِشــاراتِ دانشِگاهِ شــیراز، 1391 هـ. ش.،  مُجتَبی مینُویِ ]طِهرانی[ ـ

ص514.
د بنِ عبدالمَلِکِ نیشابوری مُتَخَلِّص به  عَراء محمَّ 6. با اندَکْ دِگَرسانی در ضَبط، آمده است در: دیوانِ أمَیرالشُّ
مُعِزّی، به سَعی و اهِتِمامِ عَبّاسِ إقِبال، تهران: کتابفُروشیِ إسِلامیّه، 1318 هـ. ش.، ص 423، ب 9986؛ و: دیوانِ 
مه و تصَحیح: ناصِرِ هیّری، چ: 1، تهران: انِتِشــاراتِ پگاه،  کامِلِ أمَیرمُعِزّی )کُلّیّاتِ دیوانِ أمَیرمُعِزّی(، با مُقَدَّ

1362 هـ. ش.، ص 396.
7. یک نسُخه: آن.




